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فصل

اولین قانون تحقیق

‌اسم‌من‌مون‌است.‌فِلِچِر‌مون.‌کارآگاه‌خصوصی‌ام‌و‌در‌این‌دوازده‌سالی‌که‌
روی‌ایـن‌تـوپ‌چرخانی‌که‌به‌آن‌»زمین«‌می‌گویند‌زندگی‌کرده‌ام،‌چیزهای‌
زیادی‌دیده‌ام‌که‌مردم‌عادی‌هیچ‌وقت‌ندیده‌اند.‌ظرف‌های‌غذای‌بچه‌هایی‌
را‌دیده‌ام‌که‌همه‌چیزش‌را‌برداشته‌بودند،‌جز‌میوه‌اش.‌شبکه‌های‌اینترنتی‌
به‌دردنخـور‌حـل‌تکالیف‌مدرسـه‌ای‌را‌دیـده‌ام‌که‌در‌چندین‌اسـتان‌فعالیت‌
می‌کردند؛‌و‌کامیون‌های‌شـیرینی‌و‌آب‌نبات‌هایی‌که‌از‌دسـت‌بچه‌ها‌گرفته‌

شده‌بودند.
به‌خیال‌خودم‌هرچه‌را‌دیدنی‌بوده،‌دیده‌بودم.‌حتی‌چندین‌بار‌رفته‌بودم‌
محله‌های‌زاغه‌نشینِ‌پایین‌شهر‌که‌مثلاً‌قلب‌های‌خالی‌از‌عشق‌را‌هم‌ببینم،‌
چون‌فکر‌می‌کردم‌دیگر‌هیچ‌چیز‌شـوکه‌ام‌نمی‌کند.‌هرچه‌باشـد،‌وقتی‌این‌
اتفاقات‌عجیب‌و‌غریبی‌را‌که‌گوشـه‌ی‌حیاط‌مدرسـه‌می‌افتد‌می‌بینید،‌دیگر‌

زندگی‌آن‌قدرها‌هم‌برایتان‌غافلگیرکننده‌نیست.‌
یا‌فقط‌این‌طوری‌تصور‌می‌کردم،‌که‌البته‌اشتباه‌می‌کردم.‌خیلی‌هم‌اشتباه:
همیـن‌یـک‌مـاه‌پیـش‌بود‌که‌یـک‌مـوردِ‌کارآگاهـی‌درِ‌خانـه‌ام‌را‌زد‌که‌
باعث‌شـد‌فکر‌کنم‌باید‌این‌کار‌را‌برای‌همیشـه‌ببوسـم‌و‌بگذارم‌کنار.‌تازه‌
دوازده‌سـالم‌شـده‌بود‌و‌هنوز‌هیچی‌نشده‌کلی‌تجربه‌های‌موفق‌تحقیقاتی‌

۱
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داشتم. کاروبارم خوب بود، ولی آمادگی این را هم داشتم که دنبال جُرم‌های 
واقعی بروم. بچه‌بازی دیگر بس بود. دلم پرونده‌های واقعی می‌خواست که 
به‌خاطـرش پـول واقعی بدهند، نه اینکه یارو همان موقع هرچی اتفاقی توی 

جیبش است بدهد. 
همه‌چیـز درسـت از روزی خـراب شـد کـه مجبور شـدم اولین قانـونِ باب 
بِرِنشتاین را زیر پا بگذارم. اینکه: نامرئی باش. تکه‌های جورچین را کنار هم 

بگذار، ولی خودت هیچ‌وقت یکی از آن‌ها نشو. 
هِرود شارکی باعث شد این قانون مهم را فراموش کنم. 

همان‌طور که همه‌ی کارآگاه‌های خصوصی می‌دانند، باب برنشتاین، مأمور 
افسـانه‌ای اف‌بـی‌آی )اداره‌ی آگاهی فدرال آمریکا( بـود که کارآگاه خصوصی 
شـد و آکادمی برنشـتاین را در واشـنگتن تأسیس کرد، تا کسانی را که عاشق 
شـغل کارآگاهی بودند، آموزش بدهد. کتاب راهنمای برنشـتاین را هم نوشت 
که هر شاگردی می‌خواست نمره‌ی قبولی بگیرد، باید همه‌اش را حفظ می‌کرد. 
خـودِ مـن هم راهنمـا را از اول تا آخر حفظ کردم و در کلاسِ آنلاینم، بالاترین 
نمـره‌ی قبولـی را گرفتم، گرچه مجبور شـده بودم بـرای ثبت‌نام توی کلاس از 
تاریخ تولد پدرم استفاده کنم. خوشبختانه اسم اول هر دوی ما یکی است. 
بیست و هفتم سپتامبر بود. این روز هنوز که هنوز است، برایم مثل عکسی 
بـا کیفیـت بـالا شـفاف و واضـح اسـت. روز آخرِ اولیـن ماه بعـد از تعطیلات 
تابسـتان بـود. متأسـفانه تابسـتان هنـوز نمی‌دانسـت تمـام شـده و داشـت 
همچنان می‌تاخت. گرما مثل ملافه از روی آسفالت حیاط بلند می‌شد و دو‌ر 

شاگردهای دبستان و دبیرستان مدرسه‌ی قدیس جروم می‌پیچید. 
حدود همان سـاعت همیشـگی رسـیدم دم در مدرسـه؛ یعنی 8:50 دقیقه. 
دوسـت دارم همیشـه هرجا می‌روم ده دقیقه زودتر برسـم. این‌طوری فرصت 
می‌کنـم نبض امور را در دسـت بگیـرم. ما کارآگاه‌های خصوصی همیشـه باید 
حواسمان به اطرافمان باشد. راهنمای برنشتاین می‌گوید: یک کارآگاه هیچ‌وقت 
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نمی‌داند پرونده‌ی بعد‌ی‌اش از کجا سر درمی‌آورد. طبق نظر او؛ اگر چشم‌های 
کارآگاه خوب باز باشد، پرونده حتی می‌تواند معمایی باشد که قبلاً حلش کرده 
اسـت. برای همین من هم چشـم‌هایم را خوب باز می‌کنم، طوری که می‌توانم 
بـه شـما بگویـم کـدام بچه‌ها به انگشتشـان دوای زگیـل زده‌اند؛ کـی در حیاط 
دبیرستان نامه‌ی فدایت شوم رد می‌کند و حتی کدام‌یک از معلم‌ها سر راه خانه 

به همبرگری مک‌دونالد می‌روند. 
ولـی مطمئنـاً هیچ‌کس نمی‌تواند همه‌چیز را ببینـد، حتی خود کارآگاه باب 
برنشـتاینِ افسـانه‌ای. برای همین است که احتیاج به جاسوس دارم. بهترین 
جاسوسـی کـه داشـتم دوبـی دویل1 بـود. یک پسـر هشت‌سـاله‌ی گنَده‌دماغ 
خبرچین، با چشـم‌هایی تیز و دهنی گشـاد. دوبی به‌خاطر یک‌مشت پاستیل 
حتی حاضر بود خانواد‌ه‌اش را بفروشد. فقط متأسفانه، وقتی به دوبی می‌گویم 
گنَده‌دمـاغ منظـورم‌ همین‌طوری یـک ‌چیزی پراندن نیسـت. دوبی هیچ‌وقت 
بـدون یـک جفت یویوی سـبز کـه از سـوراخ‌های بینی‌اش آویزان بـود، جایی 
نمی‌رفت، که تازه بعد هم با یک فین محکم بالا می‌کشیدشان تا دور مُخش 
تاب بخورند. گرچه، سرپوش خوبی هم بود، چون مردم فقط به همینش توجه 
می‌کردنـد. اگر دوبی دماغش را پاک می‌کرد، حتی مادرش هم نمی‌توانسـت 

توی صف بشناسدش. 
آن‌ روز صبح، صبح بیست و هفتم، کنار در مدرسه منتظرم بود. تعجب کردم.
معمولاً این من بودم که باید پیدایش می‌کردم. پس حتماً موضوع مهمی بود.

تندتند به‌سمتم دوید و گفت: »صبح به‌خیر فلچر.«
پاییـن را نـگاه نکردم. منظـره‌ی صورت دوبی چیزی نبـود که آدم بخواهد 

روزش را با آن شروع کند. با لحن بی‌تفاوتی پرسیدم: »چی برام داری؟«
»دیشب کارتون کاپیتان لیِزربیم رو دیدی؟ با یه هیولای گِلی جنگید.«
دوبی خبرچین خوبی بود، ولی خیلی راحت از موضوع منحرف می‌شد. 

1. Doobie Doyle 
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»حرف زدن راجع به کارتون باشه واسه‌ی بعد، دوبی. اطلاعات داری یا نه؟«
»آره. خوبش هم دارم. ولی می‌خوام اول ببینمش.«

آه بلندی کشـیدم. دوبی همیشـه می‌خواست نشان را ببیند. او بچه بود و 
نشان هم برق می‌زد. 

»باشه. یه نگاه کوچولو، بعد می‌ریزی بیرون.«
دستم را توی جیب شلوارم بردم و کیفِ پول چرمی کوچکی را درآوردم. 
جلوی چشـم دوبی بازش کردم. داخلش یک کارت پِرسِـی و یک نشـانِ 
کارآگاهـی فلـزی طلایی بود که نور خورشـید روی برجسـتگی‌هایش افتاد و 
برقـش انداخـت و برای یک لحظه‌ی طولانی خودم را هم افسـون کرد. حتی 
بعد از شش ماه، بعضی وقت‌ها برایم سخت است باور کنم بالاخره مال من 

شده است.
دوبی از ته دل با احترام گفت: »وای!« ولی زود شُل شد و با شک گفت: 

»مطمئنی اصله؟«
با نوک ناخن روی کارت پرس‌شده زدم. »این هم هست دوبی. فلچر مون، 

فارغ‌التحصیل آکادمی کارآگاهان خصوصی باب برنشتاین.«
دوبی درست مثل همیشه با دیدن نشان گفت: »می‌دی‌ش به من؟«

کیف پول را گذاشـتم توی جیبم و گفتم: »نه. دو سـال طول کشـید تا به 
دستش آوردم. حتی اگر هم بدم، مال تو نیست.«

دوبـی اخـم کرد و توی فکـر رفت. این‌جور فکر کردن برای کسـی که هنوز 
استفاده از دستمال کاغذی را کشف نکرده، کمی پیشرفته بود. 

»خب، برام چی داری دوبی؟ امیدوارم جالب باشه.«
»خودم هم نمی‌دونم به‌دردبخور هست یا نه. فقط واسه این اومدم دنبالت 
کـه همـه می‌دونـن من خبرچینِ مخفی تو هسـتم و اون دوتا ازم خواسـتن 

پیدات کنم.«
یک‌دفعه ایستادم: »کی ازت خواست؟«




